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  ١ورزي ابزارهاي نامعلوم تاريخ
   

  سوسن شریعتی
  
 از تقـي  يانام يادداشتي اسـت بـه قلـم دکتـر سـروش دبـاغ در نقـد مـصاحبه           » هاقحط معنا در ميان نام    «

در .  اعتماد به چاپ رسيده اسـت ةدر روزهاي اخير در روزنام» زبان سروش، زبان تنفر«رحماني که به نام    
در سـخنان رحمـاني   »  تـاريخي ـمدعيات سياسـي   «و » مدعيات معرفتي«ت، اين يادداشت به دو نوع مدعيا

فـرض ضـروري بـراي    دباغ در آغاز يادداشت به درستي بر دو پيش. اشاره شده و موضوع نقد قرار گرفته     
و از فقـدان  » بـديل فلـسفيدن  ابزارهاي بـي «و » معيارهاي حداقل علمي«فشرد؛  هرگونه نقد معرفتي پاي مي 

 يادداشت چنـين توضـيح   ةبديل فلسفيدن را نويسند   ابزارهاي بي . ان رحماني متاسف است   هر دو، در سخن   
 اقامه شده بـا آن مـدعيات و ملتـزم و مـتفطن بـودن        ةنقد مدعيات اهل نظر و بررسي تناسب ادل        «:دهد مي

مـاني  تا آنجا که دباغ به مـدعيات معرفتـي رح  » .ديل فلسفيدن است ببه لوازم آن مدعيات، از ابزارهاي بي      
 اسلامي، نسبت کانت و ملاصدرا در آراي دکتر سروش يـا مـثلاً   ة تحليلي با فلسفةدر باب نسبت فلسف 

. پردازد همه چيز در چارچوب يـک نقـد علمـي پـيش مـي رود      مي... تفکيک روشنفکر ديني و مذهبي و  
 شـايد در  مشکل آن مصاحبه بـا آن تيتـر جنجـالي،   . مل و درخور يک بحث طلبگي أهايي قابل ت   با پرسش 

هم بحث زبان بود، هم بحث فلـسفي و هـم اشـارات تـاريخي و نفـس      . اين بود که محور مرکزي نداشت    
تـا وقتـي کـه سـخن از مـدعيات      . اين آشفتگي هم بر گردن مصاحبه کننـده اسـت، هـم مـصاحبه شـونده       

.  آرام مانـد شـود متـين و   مـي . ها بحث را استحکام بخشيدشود با تکيه بر رفرانس نظري است، ميـفلسفي  
.  تحليلـي بـراي سـاختن کـلام اسـلام سـخن گفـت       ةتوان از امکان برقراري نسبت ميان مصالح فلسف      مي

اصلاً احتياجي به هيجان زدگي نيست، چه در مقام دفاع از اين امکان سخن بگوييم چـه از موضـع منتقـد           
 و امکـان آشـتي آنـان بـا     بحـث بـر سـر هيـوم و پـوپر و ويتگنـشتاين             . طبيعي است . به اين امکان بپردازيم   

در . قـبلاً، چـرا   . عصبانيت هم داشته باشد، عصبانيتي اسـت نامـشروع        .  اسلامي که عصبانيت ندارد    ةفلسف
امـروز خوشـبختانه اگـر    . کـرد گذشته اين جور ترکيبات البته بسياري را تا سـر حـد جنـون عـصباني مـي               

  .دعوايي هم باشد بر سر جنس ترکيب است نه نفس آن

           
 .۱۳۸۸، ارديبهشت ضميمه روزنامة اعتماد. ١
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اشـکال يادداشـت دبـاغ از    . گويـد شک همان است که سروش دباغ مـي       بديل فلسفيدن بي   يابزارهاي ب 
هـاي  هـا، يعنـي حافظـه   شود که موضوع ديگر نه فلسفيدن که تاريخ اسـت، يعنـي انـسان   هنگامي آغاز مي  

 سياسي رحماني و نقـد آن هـم      -پرداختن به مدعيات تاريخي     . هاي فرو خورده  زخم خورده، يعني بغض   
شد تا خواننده بفهمـد شـرايط   اين ابزارها هم بايد تعريف مي . ورزي است بديل تاريخ  ابزارهاي بي  نيازمند
     ها چيست و بر کدام اساس و بـا تکيـه بـر کـدام     ها و حرف   رويکرد علمي به تاريخ و تاريخچه آدم       ةاولي

 سياسـي عـاري از   ةکـساني کـه کارنـام   «هاي مشترک و قابل ارجاع، نويسنده نتيجه گرفتـه اسـت     رفرانس
خشونت ندارند، نمي توانند پشت سر بازرگان سنگر گرفته، خـود را در عـداد او بينگارنـد و از مخاطبـان      

 خشونت بـار رحمـاني و امثـال او در    ةکارنام» . آنها به نحو يکسان قضاوت کنندةانتظار داشته باشند دربار   
شـود؟ اگـر خـشم جـواني کـه همـه       مـي    اخير شکل گرفته که بـه آن مـتهم     ةکجاي تاريخ سياسي سه ده    

خواسـته مـد نظـر اسـت کـه خـب رحمـاني و        هيچ مماشاتي، يک شبه تحقق يافتـه مـي  آرزوهايش را، بي  
شود چنـين گفـت؟     ديگران هم ميةآيا دربار. اندبسياري چون او بهايش را به قيمت جواني خود پرداخته 

کند و از غيبت آن در سـخنان رحمـاني متاسـف اسـت           نويسنده بر معيارهاي حداقلي علمي پافشاري مي        
اگـر اشـکال   .  سياسـي ايـشان روشـن نيـست    ـتـاريخي    اما معيارهاي حداقلي علمـي در بررسـي مـدعيات   

آنکـه فرصـت    سخنان رحماني در اين است که پاي مقولات نظري و فلسفي را به ميانه کشانده اسـت بـي              
 از تـاريخ مـا   ياتوان زد اين است که پـاي گوشـه  مي     پرداختن داشته باشد، نقدي که بر يادداشت دباغ   

هاي نصفه نيمه، اين جور ناخنـک زدن بـه   اين گونه جدال. را به ميان کشيده فقط براي صدور چند حکم       
نينـه و آرامـش گفتـه    اها نه علمي است نه انساني، حتـي اگـر بـا طم   تاريخ، به تاريخچه، به سرگذشت آدم   

ديگـر صـحبت از امکـان    . ها در کار است، گوشت و پوست، رگ و پـي ساندر بحث تاريخ پاي ان . شود
اگر بـشود گريبـان رحمـاني را     .  اسلامي نيست که بگير نگير داشته باشد       ة تحليلي و فلسف   ةآشتي فلسف 
اش بـراي  هاي طلبگي گرفت به هر چه نتواند مباهات کند بـه بهـايي کـه بـه قيمـت جـواني                در باب بحث  

طلبـان و  اگر امروز بـسياري از اصـلاح     . تواند مباهات کند   ر خشونت داده است، مي    دفاع از آزادي و انکا    
کننـد چـرا   اند مباهات مي  هايي که ديروز و امروز خورده     به درستي به زخم   ) يا مذهبي (روشنفکران ديني   

 آزاديخـواهي حـديث يـک شـبه نيـست و      ةاش مباهات نکند تا معلوم شود قص او به زخم هاي پريروزي    
  . هاي دور داردر گذشتهريشه د

کجاي برخورد کشکولي با تاريخ علمي است؟ ري و روم و بغداد را به هم بافتن و همگـي را سـاکنان          
اصـلاً کـي و   . گيـري سياسـي اسـت   اين سرزمين ناشناس خشونت ناميدن، برخورد تاريخي نيست، موضع     

هـا ثبـت   ار گيـرد، خـاطره   مـا موضـوع مکاشـفه قـر    ةسال ٣٠کجا اين فرصت فراهم شده است که تاريخ       
بـا  . ها فراخوانده شوند تا امروز بتوان به اين راحتي حکمي مشترک بر محکوميت نسلي داد            حافظه شوند،

يـا در اجمـاعي   . شود از کنار حادثه گذشـت که نمي» تو هموني که يه روز گفتن«متلک و تکه پراندن و      
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شته ديگر، فعلاً و تا اطلاع ثانوي بر سـر تـاريخ      عمومي، به دليل مصلحت عمومي يا هر دليل ناگفته و نانو          
ايم که بحث بر سر تـاريخ مـا بـه همـان انـدازه مهـم       معاصر بايد سکوت اختيار کرد يا به اين نتيجه رسيده     

آيـد، اگـر    شود هر وقت پاي اين تـاريخ بـه ميـان مـي       اينکه نمي . است که سهم فلسفيدن در دگرديسي ما      
و از حب و بغض سخن بگـوييم و اگـر مـتهم کـرديم نـامش بـشود آنـاليز               متهم شديم دادمان به هوا رود       

ها بسيار فراتر از آن چيزي است که دکتر دبـاغ نـامش را حـب    اهميت اين تاريخ و آن تاريخچه   . تاريخي
معيار حداقلي علمي در رويکرد به تاريخ يک قوم، اتفاقـاً همـين اسـت کـه     . نامدهاي رحماني مي و بغض 

 بازسـازي امـر   ةهـاي اولـي  گويـد داده   حتي اگر نامش همين باشد که نويسنده ميـ را  هااين حب و بغض
فلـسفيدن  . اش را بفهميم تا مدام مکـرر نـشود        گيريبه آنها احترام بگذاريم و دلايل شکل      . تاريخي بدانيم 

ک همان موقعيتي که هر از چندي مثـل ي ـ . جاي خود را دارد اما جاي آن همان موقعيت تاريخي ما است      
تاريخ اگر قرار است نوشته شود بايـد  . گاه از اين سو، گاه از آن سو  . کندداغ، مثل يک زخم، سر باز مي      

اي کـاش  . در غير اين صورت بهتر است آن را به وقتي ديگر موکول کرد    . اين سو و آن سو را نگاه کرد       
ود اسـت کـه ايـشان از    خيلـي ز . پرداخـت  دکتر دباغ به همين ادعاهاي آخر در نقد مدعيات رحماني نمي 

دانـد و بهتـر آن اسـت کـه بـراي صـدور        نسل ايشان هنوز خيلـي چيزهـا نمـي       . دستاوردهاي نسلي بگويند  
  .احکام تاريخي طمانينه به خرج دهد

 


